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 (11/11/68) سوره نساء چهاردهم جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الْبُیهُو ِ  فِهي  فَأَمسْهِكُوهُنَّ  شَههِدُوا  فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیهِْنَّ فاَسْتشَهِْدُوا نسِائِكُمْ مِنْ الْفاحشَِةَ يَأْتینَ  وَاللاَّتي :60ص 

 إِنَّ عَنهْمُها  فَأعَْرضُِوا أَصْلَحا وَ تابا فَإِنْ فَآذُوهُما مِنْكُمْ يَأْتِیانهِا وَالَّذانِ (*) سَبیلاً لهَُنَّ اللَّهُ يَجْعَلَ أَوْ المَْوْ ُ يَتَوَفَّاهُنَّ حتََّى

 (؛11-18)نساء: رحَیماً تَوَّاباً كانَ اللَّهَ

 مهِنْكُمْ  يَأْتِیانهِها  وَالَّهذانِ  .كنیهد  حبس ابدرا  ها اين شد پیدا هدكه اگر شا ي در اين آيه وجود داردبرخورد سنگین 

 شان بدهید و اذيتشان كنید. ه پیش شما آمدند شكنجهك ها اين؛ فَآذُوهُما

 الهیم احکارعایت مصلحت بدون تغییر 

فحشاهای جنسي  ن راجع به فحشا وقرآ به فضای سنگیني كه و ما نقبي زديم آيد حكم سنگیني به نظر مياين  

 !نهرفتن  تحقیه  ايهن چیاهها    در و ي نكردننكردن و علن يعني از يک طرف روبیند به اضافه فضای پوشش؛  دارد مي

مصلحت كل يک اجتماع مثل اين  ؛ يعنيمصلحت كند. عوض مي را مگر به مصلحت كه بحث مصلحت خیلي چیاها

عهوض   دهه بخوا را كه حكهم  بدون اين ،مصلحت داردقوه تشخیص وجود شخصي خودش يک  كه يک نفرچه طور در

كه  چه طور ممكن است شما بدون اين ببینید! برعكس بشود يا ، وجوبحرمتي !شودبعوض  ينیست حكم قرار! كند

 م تشهخیص مصهلحت در  ايعني به عنهوان يهک نظه    ؛زوجا  بگويید مصلحت من نیست تعدد ،حكمي را عوض كنید

خیص مصلحت وجود خودتان يک مجمع تش در خودتان ،زوجا  حرام است كه بگويید حكم تعدد خودتان بدون اين

؛ دارد كل اجتماع هم وجود درمجمع تشخیص مصلحت همین  م.نكگويید مصلحتم نیست چنین كار ب داريد كه مي

اگهر   شهايد  !یفتهد چنین اتفهاقي ب  ،اين زمان درگويد:  مصلحت جامعه نیست  كه مياين ابتكار خلاقانه امام است  كه

ايهن تشهخیص مصهالی خیلهي      مصلحتم نیست.تعدد زوجا  ن الا هست امامصلحت گفتم  ميبودم، سال پیش  هاار

 بها  !های فكهری  شتوانهآن پ اين خلاقیت امام است با و تشخیص مصالی انجام شود.است كه برای يک اجتماعي مهم 

كند،  ميشورای نگهبان قبول  را خیلي چیاها كه ش كاری نداريم ولي چیای به نام مجمع تشخیص مصلحتكاركرد

و شرع است  مخالف با كه درست است: گويد جا مي ن! مجمع تشخیص آمجمع تشخیص مي فرستند كند و يا رد مي
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 كند كه اين انجام شهود يها نشهود )همهان بحهث تشهخیص       مي ولي مصلحت اقتضا ،فلان است اضافه كردن اين بند

 (مصلحت

ههای   ايهن گنهاه   و دههد  يک پوششي كه مهي ، به اضافه بینید جا مي اين خیلي سنگیني را به هرجهت يک برخورد

 گنهاه  ولي اگربه مصلحت،  مگرتحقی  كرد را  ها خلاف ورفت  ها  خانه شود در يعني نمي ؛قابل تحقی  نیست مخفي

فِهي نهَادِيكُمُ    كند اگر بخواهد مي هايي برخورد چنین پديدهيک نظام خیلي سنگیني قرآن با  با ،بیايدعلني  به سطی 

 كرديم. يا  جستجو ميآ در اين فرايندی بود كه ما .كند شود آن موقع سنگین برخورد مي (12)عنكبو : المُْنكَرَ 

بهه   امهر  ای بهه نهام   در پديهده  ن داده اسهت قرآن نشا خود سنگین را برخورد  ؟كنیم پرسند ما چه كار برخي مي 

يهک   !جنگ تبهو  نرفتهه بودنهد    كردن آن سه نفر كه درو  بايك مثل ييبرخوردها اساساً يا، منكر نهي از ومعروف 

كننهد   مي را منین هم اين كارحدی كه تمام مؤ در، كند شايع مي اين برخورد را طرف رسول الله و برخوردی است از

 داجه هها   از آنههم   گويند مها  يند ميآ مي ،تبو  رفتن به اين سه نفری كه تخلف كردند از حدی كه حتي همسر در

 يک برخوردی كه مي بینید!  لشان نگیريديولي خیلي هم تحو، ها نآ از شويد جدا خواهد شما نمي :گويند مي شويم؟

 هها را  يهک جهوری ايهن   (116)توبهه:  وعََلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْتبو  نرفتند  نرفتند چرا؟چون سه نفر. همه اخم كردند

 بهر  زمین با تمام پهنهاش تنهگ شهد    اصلاً؛ حَتَّى إِذَا ضاَقَتْ عَلَیهِْمُ الأَرْضُ بمَِا رَحبَُتْ گويد ن ميكو  كردند كه قرآباي

 ومنفي كردن  اين يک برخورد! دنهیچ راه ديگری ندار كه اصلاً وگمان كرد؛ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إلِاَّ إِلَیْهِها  اين

در  يها  ه،چیاهای شايع شد زد كه چنین ناجور  sms يا، جک بد تعريف كردبرای شما كسي  يعني اگر !اخم كردن

website گفته شهود  اما اگر دركلاس قرآن چیاهايي !جای برخورد است اتفاقاً اين جاها !ندا هچنین چیاهای گفت ،

 ! كنند حیا نمي جاها آن ها  websiteها و جک يا هاsms در اما !گیرد شان ميحیاي

 جزئیات در دین با حیای کاملبیان تمام 

ها جک  حرف اين از ولي اصلاً، رفتندجلو قضیه  detail بینید كه تا صوص ميالخ قرآن و ائمه علي خوددر روش 

 واردهها را   ايهن بحهث   و! يک فضای حیا در ، منتهاندا هكرد بحثش راو ند ا هگفتبه اصحابشان نساختند! تا ته قضیه را 

 !ها نیستیم اهل شنیدن اين حرف ما يعني كهكنند  ميكسي شوخي كرد يک اخم  اگر .كنند يفضای شوخي نم
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را به  ها مسافر و  ها مجتمعها  ها و شوخي همین جک !كشاند مي به فساد را ها مجتمعهای جنسي  همین شوخي  

 ، آدم اخم كند! روندبيک جور ديگری خواستند پیش  كه اگرشود روش برخورد  اين مي! كشانده و! كشاند مي فساد

 ابه  با چه راهكهاری؟  !حفظ كند خواهد مي راعفاف  و حیا گوهريک گوهری به نام قرآن رسیديم به اين بحث كه 

 گفتیم. مي های نظار  را داشتیم حوزه های نظارتي؟ چه حوزه

 حوزه نظارت مردمی

ايهن يهک حهوزه     !ندكشه  مهي ! مردم از مردم خجالت مردم يعني با؛ استحوزه نظار  مردمي  ،يک حوزه نظار  

ههای محكمهي كهه بهین      پیمانبه عنوان ها  از اين ن داردقرآ لذا ،شود مي های محكم ايجاد پیمان نظار  است كه در

يهک   در خهود  را  !نشهو : شهاذ)تک و تنهها(   دگويه  كند و مهي  ياد مي ها مجتمع و بین فامیلء، ن اصدقاابنای بشر، بی

اههل   !باشاهل مسجد  گويند مي كه اين !كنند نگاه مي را تو ارتا چشم دارنديک جايي باشد كه چه !مجتمعي نگه دار

نگاه چپ  بهت دوتا ؟كني مي را اين كار نیامدی؟ چرا چرا كه نگاه بكنند شما برای اين !باشاهل جماعت  !باشجمعه 

  !هم بكنند

 حوزه نظارت شخصی

حهوزه   و آن، های مردمي نیست حوزهاست كه در آن، حوزه نظار  وجود دارد، اما كه از  ديگر نظارتي  يک حوزه     

 بینیهد يها   مهي او را كسهي دارد  كهه   ! جدای از ايهن كند خودش مي شخص از دشخص است. مثل حیايي كه خو خود

من اين !  كه مثلاً با خودش بگويد: نه غرور ،برای خودش قائل است شخص ي است كهكرامتهم روی يک  آننمیبند! 

؟ حیف من نیسهت  !نیستلطیفه الهي اين  حیفِمن بانم توی گوش خانمم؟ من بنشینم پای اينترنت؟  بكنم؟ را كار

 ! خودشخص هیچ موقع ازخودش خالي نیستوجود دارد كه  نظار  ای از بینید يک حوزه مي

 يک عهده هسهتند  ؛ (12)حشر: نسَُوا اللَّهَ فَأَنساَهُمْ أَنفسَُهُمْ رود خودشان يادشان مي د:گوي ميها  قرآن در مورد بعضي

امهوش  فر كهه خودشهان دارنهد   را  يعني ايهن كرامتهي    ؛رود نتیجه خودشان يادشان مي رود در يادشان مي را خدا كه

های زودگذر! من تن بدهم به  را چه به نعمت؛ علي 1؟لِعَلِيٍّ وَلِنَعِیمٍ يَفْنَى وَلذََّةٍ لاَ تَبْقَىماَ  كنند، در حالي كه داريم: مي

 كند از خودش! های دنیای زودگذر؟ انگارخودش به عنوان يک موجود گرامي كه دارد حیا مي اين خفت
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جوری  ؛ لخت نشويد همیناياّكُمْ وَالتَّعَریّ دهد كه جوری تذكر مي روايا  هم اين است.فطر   ها همان نداهای اين   

 اين همهان گوهرههای فطهری در   ! كشد خودش خجالت مي از كسي هم نبیند، آدم حتيآدم برهنه شود درخانه! اگر 

  دارند. دم است كه دارد نگهش ميآ

 های الهی و حجت حوزه نظارتی ملائکه

های الاهي، حوزه نظار  ملائكه و  اند. حوزه نظار  حجت ها واقعاً قابل ترويج های ديگر نظار  است كه اين حوزه

)توبهه:  فَسَیَرَى اللّهُ عمََلَكُمْ وَرسَُولُهُ وَالْمُؤْمِنُهونَ ؛ شما عمل كنید وَقُلِ اعمَْلُواْگويند  گان كراماً كَاتبین وقتي كه ميفرشت

كِرَامًها   بینهد  مهي  بیند؟خهدا  نمهي  خهدا ؛ (11)عل : أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىبیند.  شما هرعملي انجام دهید خدا مي(؛ 101

اشهت  دياد هها  ن دهیهد آ  انجهام مهي   هرچهه شهما  ؛ (11-11)انفطهار  كِرَاماً كَاتبِِینَ * يَعْلَمُونَ ماَ تَفْعَلُونَند بین ميكَاتبِِینَ 

  نظار . اين هم يک حوزه ازيد! محضر در. كنند مي

 يا حتي يک فكهری كنید،  يک كاری ميداريد  شما امام زمان)عج( محضر در: های خدا سپس حوزه نظار  حجت

 .اش كهه خیلهي واضهی اسهت     ايهن حهوزه مردمهي    .كنیهد  مهي  را اين فكر داريد امام زمانید محضر يعني در؛ كنید مي

كنهد كهه بهه     دروني مي اين معارف را و كند ترويج مي دين اين را بسیار قابل ترويج است و های ديگر كه واقعاً حوزه

من بانم توی گوش خانمم؟! من بنشینم  م؟بكن من از اين كارها! ا؟ه اين حرف و منكه لحاظ دروني من حس كنم 

كهه   شودهای وجود انسان تأكید  كرامت  اگر روی اين  !كشم خجالت مياز خودم خودم  اصلاً؟!  websiteپای اين 

ههای مختلهف    د لايهه یه نبی اين جههت مهي   از .باكرامتي است كند كه انسان يک موجود مي كیدروی آن تأ قران مكرر

د اگهر  انه  ترين لايهه گفتهه   چه در پايین چنان  كند، حفظ مي عفاف را ارد گوهركند كه با آن لايه ها د نظار  ايجاد مي

ديگهر   ،مردم نكند از حیا .بايد حیا از مردم بكند! در اولین وهله كند خدا حیا نمي از، كسي حیا از مردم نداشته باشد

 در هها  عفهاف  حیاهها و  ، تقويت روابه،، دستوراتي كه داده مانند حجاب شويم در وارد مي كند و بعد ازكسي حیا نمي

 روايا  هم گاهي توضیحا  خاصي دارند. و گويد مي را ها عفاف و اين حیاهاكه قرآن  برخوردها

 فلسفه ایجاد سه وقت اختصاصی پدر و مادر
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فق، مخصوص شههوتراني  سه وقت اختصاصي كه گفته شد توضیحي لازم است:  313، ص 16آيه ، سوره نوردر 

 كننهد و  همهديگر صهحبت مهي    بها  ههم هسهتند و   شهوهر بها   نیست اين سه وقت سه وقت اختصاصي است كه زن و

احیها   كنند حتي سه وقتي است كه اگهر  يها نم را جلوی بچه دعواهاشانديگر  .زنند خودشان را ميهای خاص  حرف

ولهي   ،شهود  نمهي  كلان شهرها واقعهاً  گويیم در ظهر مي حالا .صبی يک خلوتي با هم داشته باشند !شود اين سه وقت

، يک وقتي داشته باشد خانه گردد برميهم كه  شب  .مش صحبت كندظهر اصلاً زنگ باند و يک ربعي با خانهمین 

 .با !ن سه وقتآ رود در مي شود و خارج ميسطی خانواده  ازها ها دعوا خیلي وقتكه با خانمش خلو  كند، در نتیجه 

 بهانیم و  خهواهیم  مي ها ! يا حرفي راجع به بچهقرار سر دعوا !همان سه وقت ي داريم دريدعوا كه گذارند قرار ميهم 

 .راجع به بچه كنیم گیری تصمیم

نظهر   مهادر  و دهد مي نظر اين است كه پدر، كند و مشكلا  خانوادگي درست مي دارد مشكلاتي كه وجود يكي از   

! موقع زنند ها مي هايي كه اين هم پايه ندارد اين حرف قدر نآ گويد بچه مي لعكس واو ب كند مي جا نقض همان را پدر

ايهن   ما مثلاً !جوری بايد شود اين !بكن را اين كار بگويدها   بعد در حضور بچهو ببندد  يحريم يک بايد گیری تصمیم

ی خهود   وخواهي بر مي ، اگردمادر بگويرويم بعد  مسافرتي مي چنین بگويید ما ! نه اين كه پدررويم مي مسافر  را

. اين ندارد راني را تحمل سه بارشهو  روز چون كسي دربانند!  دوررا  مادر و توانند پدر برای همین فرزندان مي! برو

  خلو  خودشان هستند. سه وقتي است كه در ،ثلاث عورا  لكم

به زنان خودشان اشكال نهدارد  نشان دادن زينت كه  ايناست.  نَّهِسائِنِ وْأدر  همین سوره 31يه آ درنكته ديگری هم 

 :به همان دلیلي كهه گفتهیم   چرا؟! نشان دهند هايشان را زينت ند وبردار حجابشان را توانند نمي ولي برای زنان كفار

يه همان آ تعريف زن صالی در برای همین است كه در و تعريف كند را اين چیاها يدآ زن مسلمان زني است كه نمي

حافظهان   هها  ايهن ؛ ا حَفِهظَ الله مَبِ بِیْغَلْلِ ا ُظَافِالحَگويد:  بعدش مي، ا ُتَانِالقَ ا ُحَالصّالِ گويد ميوقتي سوره نساء  31

همسران  رواب، پنهاني خودشان را با يندآ كه مي (كه آفت است الان)ها هستند  مخانيعني بسیاری هستند؛  غیب هم

 !ايهن  بدی مي كردند با اهل بیت خیلي برخورد مان اهل بیت هم بوده وز از كنند. برای همديگر تعريف ميخودشان 

مهردی   كه اخلاق جنسي هر اين! كنید يید تعريف ميآ يعني مي ؛كنید ي مييین كارهانشما چايم  هگفتند شنید مي و

 ! نیستن يک زن مسلمان ، نقل مجلس كردن، در شأتعريف كردن راا چیاه ناي! باشد  ممكن است متفاو
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 های خود را برای هم آشکار نکنید زینت

داشهته   توانهد  ه شد اين مفهوم ديگری هم ميكه گفت نَّهُتَينَزِ ینَفِخْايُمَ مَلَعْیُلِ نَّهِلِجُرْربِْنَ بأضْیَلْوَنكته هم در  يک

 گويد زن ها پاهاشان را مي جا اين يد.آ مفاهیم ديگری در مي ،ن سیاقي تشكیل شوداگر قرائها  زمان به فراخور.  باشد

 !شان های مخفي دانسته شود زينت تا !شان نمايان شود های مخفي زينت زمین تا محكم نانند

، اين است كه چه مهرد  دارد وجود يي كه با هم قابل مقايسه هستند،ها ارتباطا  بین خانواده در ي كهفاتآ يكي از

يي هها  زينت ها، اين زينتدر حالي كه  ، دنده نمايش مي خیلي راهای مخفي  زينت ،برای زندگي طرف مقابلچه زن، 

ام كه من راضي نیستم كه از من  ! بنده در خانواده هرجور كه هستم هستم! به خانمم هم گفتهمخفي است است كه

هها   ، ايهن كننهد  عريف ميتشوهرشان  زا يا، دنكن تعريف مي های خود مخان د ازننشین ها مي وقتي كه اينتعريف بكني! 

بهدبیني   و كهدور  يهک   شوند كه در طرف نسبت به خهانواده خهودش   باعث مي و كنند خالي مي طرف مقابل را دل

 را اين چیاها بیايدهركس  قرار باشد كه اينشويد!  شويد و يكي نمي شود؛ مثلا يک مردی در خانه ظرف مي ايجاد مي

كه ياد   همان ابتدا گفت اين را خانوادگي رفقاجلسا  يكي از  اری دردكتر گلا ... يادم است كهتعريف كند رفقا در

توانهد   توانستم. كي مي تواند قرآن بخواند؟ طبیعتاً من مي باشد میان رفقا همه جلسه را به دست نگیری! مثلاً كي مي

 خا  به پها  و دل مردم گرد كه يواش يواش در آدم بايد حواسش باشدبالاخره  توانستم. صحبت كند؟ باز هم من مي

مسهران بقیهه، خیلهي     مقابل ديهدگان ه  درزمین و  محكم نانید نقدرآ يعني پا !زمین محكم نكوبید پاهاش را ونكند 

 ید! دهجولان ن

دم ها كهه همهه   ! به هرجهت آدببندن هاشان را چشم؛ همه بايد فَلْیسَْتَعْفِفْبقیه بايد  شكار است وآگاهي زينت اما 

دانیم كه  خودمان مي هست كه ما، و همین همسری را كه انتخاب كردی با او راضي باش! ولي گاهي يكسان نیستند

گويم واقعي است چهون در   هايي كه مي مثال !رزانیمل داريم مي دل بقیه را دل بقیه و كنیم در خا  مي و داريم گرد

 با خواهر قتي دوو ،درسخوان استي فرزندش و يكپولدار است  يكي همسرش خواهرند دوتاام! مثلاً  هايم ديده مشاوره

كنهد! در   گويد: من گفتم آن زانتیا را كَمِری نكن، ولي به حرف من كه گوش نمهي  آن يكي مي ،كنند ل ميد هم درد

ا  چهه شهد؟    گويهد: راسهتي درس بچهه    حالي كه خواهر ديگری در درخرج الفبای زندگي گیر كرده، پس او هم مي

به همديگر در زير میا است   زدن مثل لگدي ول ،ل استااحو حال و شود، شايد ه ديده ميبینید در سطی چیای ك مي
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 بهود  مهمهاني كهه قهرار    ، آنينهد آ مهي  ده خودشهان اخانوها پس از مهماني در  اينوقتي  زدن است! لبخندو به ظاهر 

! بكنهیم  جهدا  مقهدار  يک را كه فضاها توصیه شده ما به اين است كه! ندا هاين مهماني له شد همه در، خوشايند باشد

ها ارتباط  خانم ها با مخان و مردها با مردها و كم شوند ارتباطا  فضاها جدا شود. برای مد  طولاني گاهي لازم است

ي اسهت  ياين فضای اختلاط فضها  !دنشاط داشته باها ارتب قايان با خانمآ قايان وآ ها با مندارد خانلاومي  داشته باشند.

خهودش   بهه شهوهر   بالعكس او و م خودش داردای كه طرف نسبت به خان روحیه ن حس وآبه  زد ضربه مي اًكه قطع

  شود. ه ميهايي مواج ها با تشنج ها و مهماني رعايت شود وگرنه زندگي نكاتي است كه بايد ها ينا ! دارد

 ،13يهه  سهوره مباركهه احهااب آ    در ، مهثلاً دههد  تهذكرمي كه قهرآن   بینید جاهای ديگرمي در عفاف را اين شرم و

 ياتي كه راجهع بهه همسهران پیغمبهر    اين آ ولي در دارد سفارش مي كند رخوردی با همسران پیغمبريک ب :111ص

  كهه  دارد يا  وجهود آ هايي در اين اين آيه چه فايده دارد؟ ملا  و؟ ن پیغمبر همسرداردالا مگر بگويید شايد ديديد

 و تهر  شاخصبرای او  مي شود، اين مطلب تر هركس شاخصريد در حجاب و ... كه يک اصل بگی كند. اين را فرق نمي

 لا  عمومي است:كه اين م ولي ملاكي دارد ،شود تر هم مي البته حساس

ههای   خانهه ؛ وارد (12)احهااب:  إنَِهاهُ يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تدَخُْلُوا بُیُو َ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ ناَظِرِينَ 

ای كه البته منتظر سفره نباشید؛ يعني اگر گفته  ا به سمت يک سفرهاين كه اذن داده شود به شم پیغمبر نشويد مگر

 هها  . اينگرفت بايد ياد اين را! دارند كار ها دم! منتظر سفره!  آنرو 2ازساعت  برای ناهار تشريف بیاوريد، 11اند ساعت

ن مهم نیست ولهي كسهاني هسهتند كهه زمهان      يمازمان برا اصلاًگاهي اوقا   ی طرف است.ها فعالیتبرای مااحمت 

و وقهت   نهگ بانهد  زدم خهوب اسهت آ    خواهد يک ربع وقت كسي را بگیرد، همیت دارد. اگر كسي مين ايشاخیلي برا

 ! برگرديد!بگیرد و اگر گفت نه! بدتان نیايد! در آيه داريم كه اگر به شما گفتند برگرديد

؛ وقتي هم كه خورديد بلند شهويد برويهد   فَإِذَا طَعِمْتُمْ فاَنتَشِرُواتو  امدی دعو  شدی بیا؛ وَلكَِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادخُْلُوا

ههركس   ؛ يعنياست حالا ملا  واحد وقتش ارزش دارد! پیغمبر !گپ نانید پیغمبر با قدر ن؛ آوَلاَ مسُْتَأْنسِِینَ لِحدَِيثٍ

وقتش ارزش نداشته باشد تها صهبی باههاش     ممكن يک نفر ريای كرده! اما رد و روی لحظاتش برنامهوقتش ارزش دا

در مجلسي يک موقع ! بدی است كردن كار هگعد اتفاقاً !ه نكن؛ گپ نان! آنقدرگعدوَلاَ مسُْتَأْنسِِینَ لِحدَِيثٍ! حرف بان
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دری سخن گفتن، معلوم است كه ادم  هر و هرجا از ،جوری لي همینو ،كند احوالپرسي مي سلام وو يک انسي است 

 كند!  ده ميگع قدر نبیكاری است كه آ

و شرم ؛ پیغمبر از شما حیا دارد فَیسَْتَحْیِي مِنكُمْ ،دكن اذيت مي را پیغمبر شما اين كار؛ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِی النَّبِيَّ

  !روابطي اصلا براساس شرم وحیاقدر حرف نانید!  كند بگويد كه اين مي

 د!با پیغمبر گپ نانی گويد: و مي كند يگفتن ح  شرم نم از خدا وَاللَّهُ لاَ يسَْتَحْیِي مِنَ الْحَ ِّ؛

 ز پشت پرده بخواهید!ا؛ فاَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجاَبٍ ان پیغمبر چیای خواستیدنز اگر از؛ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاَعاً

 هرچه لطافت روح بیشتر، حیا بیشتر!

 من يک روايت بخوانم كه ببینید كه يک نفر اساساً ممكن است از خیلي چیاها حیا بكند!  

د نحضر  دار يک سگ ايستاده و؛ ياكل  وبََیْنَ يدَيْه كلَْب0ٌ)عدارد كه امام حسن 311ص، 13جلد  بحار الانوار در

فَقلُْتُ لهه  د دهان خودشان يک لقمه دهان سگ. گذارن يک لقمه مي؛ طرَحَ لِلْكلَْبِ مِثْلهَاَكُلَّماَ أكَلَ لُقْمَة َخورند  غذا مي

قَالَ دعَْهُ إنّيِ أسْتَحْیِي مِنْ الله  ؟دنیم برواب خواهید اين سگ را مي؛ يا بْنَ رَسُولِ اللهِ ألا أرْجُمُ هذَا الكلَْب عَن طعََامَیْکَ

روح گرسهنه جلهو مهن     كهنم يهک ذو   مهي  من حیا؛ رُ فِي وَجهِْي وأَناَ آكُلُ ثُمَّ لا أطعِْمُهُعاوجل أنْ يَكوُنَ ذو روحٍ يَنْظُ

بیشهتر   رّهرچهه تلطیهف سِه    يک لقمهه دههان او.  گذارم و  يک لقمه دهان خودم مي ، پسكنم از خدا ته حیا ميسنش

 شود. مي تربه شد  بیشدرشخص  شود فضای حیا مي

 قشهنگ و  بسیار ،حضر  زهرا)س( كه فضايي است بسیار رمانتیک از ع(روايتي است ازخواستگاری حضر  علي)

 و ايهن كجها   و شهدند  رّبه قدری هم تلطیف سِ هم زندگي كردند و حیای كامل با كه با . چرا؟ چوننفر است برای دو

 نسبت حسي ندارد اصلاً ديگر كهچیاهای ماخرف  searchو  webچه الان هست كجا؟ با هاارتا دختر و پای  نآ

های باحیها كهه يهک     دمها فق، برای آ اين !بیايد ها به وجود برای اين وحاشا وكلا كه اين فضاها بخواهد !به همسرش

كه آدم از خوانهدش دل آدم غهنج    ين قشنگياهای به  ين حسان موقع آ .يدآ مي دوره با حیا زندگي كردند به وجود

 شود! ايجاد نمي ی الان،ها اين زندگي كه الان در ها ينبین اشده  همه فضای رمانتیک زيبايي كه ايجاد اين ازرود  مي

دم آ جوری است كهه هرچهه قهدر    اين قاًشود. اتفا ايجاد مي بیشتر، باشد ی حیا بالاتر درجه هرچه قدردر اين فضا 

مهین  هبهه  را  پیداكرده قرضهش   رّدمي كه تلطیف سِآ انجام دهد. راها تواند اين كار خودش نمي ،رود بالا شرمش مي
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يهک   بگهذار ؛ (160)بقهره:  فَنَظِهرَة  إِلَهى مَیسَْهرَةٍ   ندارد  اگر گويد ن هم مي، حتي قرآازمردم مطالبه كند دانتو راحتي نمي

ههای كلاهبهردار    دمآ مهورد  نهه در  البته ندارد. اگراصلاً ببخش برود، وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْر  لَّكُمْ بدهد  تواند مي موقعي كه

محتهاج   نفهر ولي يک  ،زند خودش مي ها را يعني عقل اين تخصیص ؛ي استاين بحث مخصصا  لبّ ها در بالاخره اين

! وری كنهد زند كه يادآ روز پیش زنگ نمي11 از دم باحیا! يک آدهم مي ماه ديگر 1گفته  قرض گرفته و شما امده ازآ

وَأَن  گیهرد  تحويهل مهي  را  اهه  هم ايهن حهس   ااين پولم را بده! خد كه بگويد كشد خجالت مياز خودش  خودش اصلاً

 اين يهک فضهای شهرم وحیها    ! نان ديگر حرفش را ندارد و ببخش اگر! برای خود  بهتر است اصلاً؛ تَصَدَّقُواْ خَیْر  لَّكُمْ

همین فضهای شهرم    هم در گیرد او ن طرفي هم كه دارد قرض مي. آكند درست عمل مي، شودبعمومي  است كه اگر

بأیّ نحوٍ كان)هرجور كهه  كه  خودش را داند موظف مي و تواند بدهد كه قرضش را نمياين  است كه شرمنده است از

  بدهد. قرض اين راشده( 

 .به ظاهر متناقضي استشايد های  ببینید توصیه شما

اش  نتیجهه  ،زنهد  ههم چانهه مهي    او د وكشه  تر مي اين كم؟ دنكش ها چه طوری مي كشیدن ترازو و ن درالا ببینید 

توصهیه   و ددادنه  ائمهه بیشهتر مهي    !ائمه چانه بانند كه نداريم اصلاً ما چانه بانه. چون كه بايد؛ خرداعصاب چیست؟ 

 كردنهد   عهرق مهي  كه ند دز چانه مي نقدرايشان آبه حضر  علي)ع( كه اند  كه نسبت داده اين! بیشتر بدهید كردند مي

بیشتر  ندا هودشان گفتخهای  توصیه ايشان در وحضر  نیست  بكن اين اصلاً شأن شما فكرش را روايت به كنار، اصلاً

اش  زند نتیجهه  هم چانه مي او ،كشد تر مي حالا اين كم !ند يک كم بیشتر بكشا هگفتآن طرف به فروشنده  از بدهید.

 دهد و دست مي اين كرامت نفسي كه چانه زننده دارد از و خورد مال حرامي كه او دارد مي !شود يک اعصاب خرد مي

 جهوری  ايهن  و شهود!  مهي  به سهر  سرباز  و !هم بیشتر بده تو !تو بیشتر بكش كه داريم هايي كه ما طرف توصیهن آ از

 ببینید!  واقعاً فضای شرم را. حلال است تمال كرامت نفست حفظ شده و ،شدهن خرد تاعصاب

نهي كهه ايهن    ك نمي حیا! ن چقدراستمعطل كرده كه خسار  آ بینید يک بارگراه را ک ميسر يک تصادف كوچ

كه زايیده كرامت  حیا همین فرهنگ شرم و مشاجرا  را بسیاری از لذا هاارتومان؟ 10ًنگه داشتي برای مثلا همه را

بینید كريمانه گذشت  مي و قوه قضائیه و حل اختلاف، دادگاه دپرونده بفرست نقدربه جايي كه آ دارد. نفس است برمي

 گذشت! فضایِفضايي به نام  امواجهیم ب ماكند.  مي
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 اهه ها پشهت در  فضای درست كردن حريم ها؛ چون كه آن موقع فضای عفاف و ببینید فاَسْأَلُوهُنَّ مِن وَراَء حِجاَبٍ

الان هم كه درها پرده ندارد بايد كنار در بايستد. لازم نیست اين چیاها را به كسهي بگوينهد. اگهر     د.نانداخت پرده مي

باعهث طههار     و اين باعث طهار  قلهب تهو  و  ؛ذَلِكُمْ أَطهَْرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهِِنَّدهد.  خودش انجام مي حیا داشته باشد، 

 بماند خواهیم قلبمان طاهر مي يعني ما؛ قلب اوست

پیغمبر ای زنان ؛  ياَ نسِاَء النَّبِيِّ لسَْتُنَّ كَأَحدٍَ مِّنَ النِّساَء، دارد كه 111، ص 31ی بعدی در سوره احااب، آيه  نكته

 خواهیهد تقهوا   اگر مي؛ إِنِ اتَّقیَْتُنَّ جايگاهتان يک جايگاه خاصي است. يعني موفقیت و ؛نیستند شما شبیه زنان ديگر

 اناز  نكنید خد حرفتان را سخن و ؛فَلاَ تَخْضعَْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاًهید به خرج د

يک مهرد مسهلمان    ،يک زن مسلمان كرشمه حرف نانید! و ادا ناز و با ،زنید گويد حرف مي مي !گويد حرف نانید نمي

وَقُل لِّلْمُؤْمِناَ ِ يَغْضُضْنَ ( 30) نور: قُل لِّلْمُؤْمنِِینَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَرِهِمْ من باب  زنند هم حرف مي با و وقتي كه نامحرمند

چشهم   يعني خیهره خیهره در  ؛ زنند يا چشم فروهشته دارند ن پايین است كه حرف ميسرهاشا (31)نور: أبَْصَارهِِنَّمِنْ 

كه  برای اين چرا؟ زنند برای همديگر با قروقمیش حرف نمي بعدش هم دارد. كنند اينجور رفتاری را نگاه نمينامحرم 

 او بها خواهد  زند پس مي طور حرف مي حالا كه اين زن اين معنای اين نیست كهبه اين  فَیَطْمَعَ الَّذِی فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

 !نه .خلاف انجام دهد كار

 معنای طمع در فرهنگ دینی

 را ببینید! :118ص  ،18يه آسوره مباركه سجده  كه متوجه شويد معني طمع چیست، برای اين

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَهاجِعِ    گويد: وند ميش مي سری هستند برای نماز شب بیدار يک گويدب خواهد وقتي مي 

طمهع   خهوف و  بها  خوانند مي پروردگارشان را؛ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطمََعاًكنند.  خالي مي بسترها از ها پهلويشان را اين

طمهع   همهین خهوف و  يم، رجاء نهدار  ن تعبیر خوف و. ما در قرآداريم رجاء تحت عنوان خوف و كه ما اين چیای را

 يعني رجاء.  خَوْفاً وَطمََعاًشده  ن تكرارر قرآد مكرر است و

 ن رجها و آ ايهن تهرس و   يَحذَْرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رحَْمَةَ رَبِّهِگويد:  ، كه مي2سوره زمر، آيه  يه ديگری هست دريک آ 

كنهد و دلهش يهک     پیهدا مهي   یامیهد  کيه افتهد،   مهي  ای گیهر  اين طمع به اين معناست كه دلش دريک نقطه امید.

 ، منظهور گويد طمع كه مي اين شود. دلش هوايي مي .يک هوای ديگری هم در دلش هست .كند مي سرسپردگي پیدا
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كهاری خهودش    در محهی،  رود همین كه كارمند مهي . خلافي انجام بدهد خواهد برود با طرف كار اين نیست كه مي

كنهد   مهي  گفتگهو  هها  مكه اين كارها مكروه است يعني با خان ید شدهتأك قدر اين و« محادثه النساء»به  كند شروع مي

محادثهه  »و  اين هشت سهاعت كهاری كهه دارد    در دمزند. اين آ ها مدام حرف مي مبا خان هاست و خانم خور يعني دم

 نخنديهد  شهود  مهي  د؟يک روزنخندن و دنگوين شود مي !شوخي نكند و يک لبخند ناند شود مي مگر كه دارد،« النساء

داشهته  « محادثه النساء»اش  درمحی، كاری است كه يک سال ممكنآيا  شود؟ ميهم يک سال  ، آياشود يک ماه مي

 ! يد، نه جو  بگوباند ولي نه لبخند، باشد

بیننهد، خودشهان بها     بینیم اين پسهرها وقتهي چهارتها خهانم مهي      رويم مي های دانشجويي كه مي در اين مسافر 

قايان(مشخص اسهت  برای خودشان )آ كاملاً ها هم شوخي نكنند و گیرد! ممكن است با خانم خودشان شوخیشان مي

نكند؟ را  اين كارها و باشد ها خانم حضور كسي در شود مي مگر !كردند اين كارها را نمي، جماعت نساء نبودند كه اگر

و است  پیش كسي ديگرطراوتش  با زماناين آدم تمام  كند! نگاه مي گردد اين برمي، قولي خاضع شود اگر بیندكه مي

كهه   در سر كار مآن خان با چون  است؛ يک چیا ديگر خستگي فكر هست و كار ، خسته ازبرود خانه خواهد وقتي مي

مقهداری   زنهدگي يهک   درو دلخوری  چون دعوا كند؛ م خودش دعوا مي، با خانخانه يدآ مي ولي وقتي ، كند نمي دعوا

  سال 11يد  كشیدن نتیجه  ها اين بلبل است! گل وی فضا جا اين! شود نمي م كه دلخورناما از آن خا ،طبیعي است

كه ذهنش گیركهرده   اين به خاطر ؟آيد به خانه مي  ب لمبو، آخانه آيد كه چه طوراست كه مرد مي !مشاوره است كار

يک جای او يعني برای تخلیه عاطفي برای  ؛دارد نقطه ديگرطمع در  بسته و به جاهای ديگر امید !ی ديگرهافضا در

بحهث ايهن    !بدههد  صهدا  نیست كه تغییر ن معناياين به ا وزن قول خاضع نكند  ندگوي ! اين است كه ميهست ديگر

كهارش را انجهام    ،شهنود  حهرف را مهي  . گويد و  هم نميج .كند شوخي هم نميكند يک  صحبت ميوقتي است كه 

نشهیند تلويايهون تماشها     آيد تهازه مهي   اما مرد امروز كه مي شود ضمین خانواده ميت ،ن وقت اين. آرود مي و دهد مي

قلب انسان است كه  درمرض  اين بیماری نفس است. است و بیمار ،ض استييعني قلبش مر؛ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌكند  مي

نهین مرضهي   چ: اين كساني كه در قلبشهان  گويد يه ميآ محارم. سراغ غیر رود كشد مي وقتي خانواده دارد دست مي

 كنند. حالا هركس طمعش بیشتر، مرضش بیشتر! ، طمع ميسته
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 ؛وردآدررا خانهه بهرای همسهرش     بتوانهد ادای عشه  در  و  ديگری دلش باشد ی يک نقطه غیر ممكن است كسي

خانه همهان   برود كند ونگاه  های خلاف را websiteهل بشیندمتأ يک نفر ودش نمي! يدآ مي در اين كار چون گند

 ، ولهي آن  كنیهد  مهي  داريهد را  ايهن كارهها   كهه  ممكن است نفهمد. يدآ مي گنداين كارها دربود!  كه قبلاً باشد جوری

  !گذارد خانواده مي دررا ثیرش ، تأشود مي ايجاد دارد حسش در كهضعفي 

دخترحضر  شعیب اسهت)كه   ندهدكه آ مي را گاارش مي: يک خان366، ص 11يه سوره مباركه قصص آ در باز

درباره حضر  موسي،  OSA IN EGYPT Mانیمیشن كشیدند در به گند را چیا همهكه  ها برعكس اين يهودی

ن چگونهه توصهیف   قهرآ  دخترحضهر  شهعیب را   ببینیهد  و (شعیب و دختران شعیب تا پديده سحر و معجهاه  آسیه، 

را حیهای خیلهي متهراكم    يهک  فهرقش ايهن اسهت كهه      استیحا با حیا ؛اسْتِحْیاَءفَجَاءتْهُ إِحدَْاهُماَ تَمشِْي عَلَى  كند مي

اسهت يعنهي    قش همان تمشيمتعلَ و   داردمتعلَ است احتیاج به جارومجرورچون  عَلَى اسْتِحْیاَءگويند استحیاء.  مي

 ،مكه اين خان يد معلوم استآ یب ميوقتي دختر شع است. نهايت حیا بر مشيء يعني راه رفتن طوری است كه سوار

معلوم است يهک بهانوی   ، يدآ . همین كه دارد ميستوخود مشيء ا ،بحث حرف زدنش نیامدههنوز  اصلاً! است باوقار

 رود. راه ميرد مكرمه دا

خهورد و   مقهداری لباسهش بهاد مهي      رود، در مورد حیای متراكم حضر  موسي هم دارد كه وقتي خانم جلهو مهي  

 رويم! ها( راه نمي پشت مرا راهنمايي كن! ما در اعجاز النساء)پشت سر خانم گويد: شما بیا از حضر  موسي مي

م ؛ خدا رحمت كند خهان لا روِتَسْالله المُ مَحِرَريم كه روايت داها  حتي برای خانم شلوار مورد بحث پوشش در در

  اند. كرده یدپوشش شلوار تأك رویائمه يعني )سروال يعني شلوار( های شلوارپوش را.

قَالهَتْ إِنَّ أبَِهي يَهدعُْو َ     اين وضهعیت  ولي با ،زند حرف مي يک نامحرم دارد با .زند حرف هم ميخانم مكرمه اين 

 كرديهد  كه شما اين سقايتي بدهد.به شما  را اين كار پدرم دعو  كرده كه اجر :گويد ميلِیَجْاِيَکَ أَجْرَ ماَ سَقیَْتَ لَنَا؛ 

قبهال كهاری كهه     وجودی شعیب اسهت كهه در  عظمت شرم  و حیا شعیب است. ما پدر ب داديد.آ را گوسفندان ما و

 دهد!  مي دموسي كرده ما

كنهد؟ مهثلا بحهث     مطرح مهي  شرمي خودش يک چیاهای را بي ن گاهي باآيد كه چرا قرآ جا سؤالي پیش مي اين

 كند؟ هم مطرح مي  detail  حورالعین را كه با
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  .برای متقیان هست ؛ يک كامیابي بارگإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ مَفاَزًا فرمايد مي دبه بع 31نباء آيا  سوره مباركه مثلاً در 

 است. يهاي تاكستان و ها باغ ؛حدَاَئِ َ وَأعَْناَباً

كهه سهینه    ينهد گو كاعب به دختهری مهي  )  دختران نارپستان به همسران و كنند ترجمه ميا اين ر؛ وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً

 .يعني هم سن وسال ؛بْرْتِ أَتْرَاباً (هايش تازه بیرون زده

كه  جائیا  بیان كند؟ دوم ايناين همه  با را ها هست كه اين يد كه چه نیازآ مي اين شبها  به وجود هرديک خ 

ها  اينبرای يا . آندء متقین هستهم جا ها بالاخره زن ؟بهشت بروند هم ها نیست زن مگر قرار ؟اش حورالعین هچرا هم

وزوجنا من الحورالعین؛  كه نگويند ها به خانم بود های كه گفت )به قول يک خانم جلسه ؟نه يا ؟است وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباًهم 

ايهن توصهیه ابلهانهه درسهت      يا واقعاًوزوجنا بغلمان! آ بگويند ها خوبي نیست...واين چراكه هم جنس بازی است وكار

  ]قرآني[ نیسهت اين فضها فضهای   هم باشد اصلاً ها انزنبرای  اين معنا باشد و  بحث حورالعین به باشد قرار اگر است؟

ههم   هها  خهانم  ، بهرای كند راجع به حورالعین مي قرآن اين توصیفاتي كهو  داشته باشدبايد يک معنای ديگری ها  اين

ايهن   وجود انیم ازتو نكاتي است كه ما مي ، ولي حاویباشد یهای ديگر يک حرف اين توصیفا  بايددر  !همین است

 و ههايي كهه شصهت سهاله بودنهد      ن عهرب میهان آ  در ،وسهال  نهم س به معني أَتْرَاباًدرهمین  استفاده كنیم. ها بحث

به لحهاظ   وسالهم سن  گويد مي های روحي خیلي زيادی داشتند كه تفاو  ندگرفت سیاده ساله مي دختر رفتند مي

بهرای مها    أَتْرَاباًجا  اين ،در  فضاهای يكديگر و داشته باشند توانند نسبت به هم مي ای كه  عاطفي احساس روحي و

ی متوقع ! باحیاشود ي مييبگويد خیلي بي حیا برای غلمان هم ها را معادل اينقرآن  ن طرف هم اگرآ از .كند مي كار

كهه بحهث    هرجها  دبینیه  مهي  !نیسهت  سازگار اين اصلاً ،ها دارد جلسا  پیش ديديم كه راجع به خانم يا  قبل وآ در

 ؛ وَيَطوفُ عَلَیْهِم غِلْمهَان  د همه را با اين عنوان كن مي عبور ها اين بحث كنار هستگي ازبه آ خیلي خدا ،شود غلمان مي

امها وقتهي وارد    شود جائیا  نمي اردو و گويد اين نمي بیش از. كنند ها طوف مي اين هايي دارند دور يک سری غلمان

همهین   اگهر ! مردان هسهت  كمتر حیایِ با تر ناسببیشتری مطرح مي كند چون م  detailشود با   بحث حوری مي

، اين با شود مي چون طرف حسابش يک خانم؛ بگويد چنین چیاهايي را غلمان و با سازی كند معادل را وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً

 .نیست سازگار ها محیای مناسب با خان
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جهوری   دختهران ايهن   !نیست هیچ بحث لغو جا نآ در؛ لَّا يسَْمَعُونَ فِیهاَ لَغْوًا وَلاَ كذَِّاباًهای سرشار  جاموَكَأسْاً دهَِاقًا؛ 

  !راني حساب نكنید فضای شهو در  را چیا همه !نیست غوهست ولي ل

بهشت  در؛ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّفِیهِنَّ قاَصِراَ ُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثهُْنَّ إنِسٌ  گويد: مي 18آيه  سوره مباركه الرحمن در در يا

يعني  ؛كنند نگاه ميرا  شما ند فق، دارند؛ اقاَصِراَ ُ الطَّرْفِ هايي هستندكه ها و حورالعین ها يک زن ها تخت نروی آ و

جنهي   وايهن ههیچ انهس     بل ازق لَمْ يَطْمِثهُْنَّ إنِسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّشان فق، به سمت شماست كه اين هم ف نگاهرْطَ

يهک   كهه اگهر   دارد ن وجهود آ حرفي در اين بیان وكنند.  را نگاه مي هم فق، دارند شما ها اين ها ناده و دست به اين

بها   يهک خهانم مناسهب    .دم مبتذلي نیسهت يک آيعني به هرجهت  ؛كند جوری توصیف مي دارد اين حوريه بهشتي را

 فق، شما؛ فِیهِنَّ قاَصِراَ ُ الطَّرْفِ گردد. مي چشمش هرجا كند و نگاه مي خانم مبتذلي نیست كه دارد همه را بهشت،

 !يا  حاوی اين نكا  هستاين آيعني كند؛  نگاه مي را

بیشهتر بهه    حسِهَان  بهشهت يهک زنهان معنهوی زيبهارو هسهتند        در؛ فِیهِنَّ خَیْراَ ٌ حسَِان  :گويد مي 30يه در آ باز

 .خورد های معنوی مي جنبه بیشتر به خَیْراَ ٌخورد و  اش مي های ظاهری جنبه

اين بیان اين نكته است كه  اند. مَّقْصُوراَ ٌ فِي الْخِیَامِ اند. خانه يک حورهای كه فق، در؛ حُورٌ مَّقْصُوراَ ٌ فِي الْخِیَامِ

شما هرچه اسمش را  يک نفری كه ملازم بیت است. خیابان نیست. اش در همه ه واشنه وركشیديک حوری بهشتي پ

گذارد.  زند. سمینار مي گیرد! حرف مي و دائم با مردان تماس مي يک تبرج های جاهلي دارد.گذاريد! نه كسي كه  مي

 خانه هستند. يعني در؛ اند حُورٌ مَّقْصُوراَ ٌ فِي الْخِیَامِدر اين حور بهشتي نیست!  ،شود ي كه ديده ميذالحالت ابتاين 

 ن قطعاً خانم هستند؟ سؤال: آيا حور العی

، آن وقهت اگهر   م باشهند ؛ چهون اگهر خهان   خبری گفت شود نمي ،نیستند يا، ها خانم هستند كه اين اين مورد در -

بحهث حهور    درديگهری   ههای   حديث يک حرف و! شود كه خیلي بد مي «وزوجنا من الحور العین»ها دعا كنند  خانم

بهر   سهیاق آيها    از نیسهت و  از جنس مؤنهث باشهد،  يک خانم دقیقاً اين معني كه  به كه شايد هست غلمان والعین 

 د.آي نمي

 ها منبع روايي دارد؟ سؤال: آيا آن حرف
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كنید حور العهین يهک    بله هم منبع روايي دارد و هم بحث عرفاني و كشف و شهود دارد. همین كه شما فكر مي-

و  وجود ندارد و جرمي عقلي است و اصلاً جسميخانم است كه نه تنها در برزخ كه در نشآ  قیامت كبری كه نشئه 

 همه چیامثل مفاهیم است.

 كننهد در  ها تنازعي مهي  اين ؛يَتَناَزَعُونَ فِیهاَ كَأسْاً لَّا لَغْوٌ فِیهاَ وَلاَ تَأْثِیمٌ كه دارد 111ص  11يه سوره مباركه طور آ

م اسهت  شود يطوف علهیه  وقتي كه بحث غلمان ميوَيَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلمَْان  آن نیست  در ميثیأت بهشت كه هیچ لغو و

كند  گفتمان مي كند يک جور ميرا قت هست كه چرا وقتي بحث غلمان اين نكته قابل د جوری است. و همه جا اين

ها هاارسخن بحث  اين ،مْهُلَ كه وَيَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلمَْان كند؟  گفتمان مي ديگر كند يک جور وقتي بحث حورالعین مي و

 ند!سهت اين حورالعین مال خودتهان ه  ند وسته انها سرسفره خودش اين اوست و مال خود اصلاً ؛ يعنيلهم! كه است

يهد  ا هخودتان نشست سرسفره وجود؛ يعني است. (113)اعهراف:   هَلْ يُجْاَوْنَ إلِاَّ ماَ كَانُواْ يَعْمَلُونَتي های بهش نعمت .تمام

حالا بايهد ديهد    نَنوُكْمَ غلمان لهم كَأنهم لؤ لؤ غلماني كه مال خودش است.و اين حورالعیني كه مال خودتان است 

 ييحهورالعین همهین چیاهها    گفت غلمان و توان به ضرث قاطع جا نمي اين؟ چه جوری است و غلمان اين حورالعین

غلمهان   مهم اين است كه فضای حوری و و نه نباشدتي اين گوشويم! ممكن است در يک نشآ كه ما متوجه مي است

 رويم و مي فهمیم! فهمیم يا بعداً مي يا مي بیاوريم. در را

چون كه اين چشم هرزه شده. البتهه    ماند؛ دهند كه آدم مي )سؤال( امروزه آقايان برای انتخاب، پیشنهادهايي مي

دهد  های طرف نظر مي آيد راجع به قد و وزن و حجم و حتي انگشت بايد پسرها دخترها را بپسندند اما الان پسر مي

قهدر چشهمش را ههرزه     لیش نیست كهه زنهدگي چیسهت؟ و آن   گويم! اين آدم اصلاً حا ام كه مي ها را من ديده و اين

چون اين رواب، را از كجا ياد گرفته؟ نه! پای كهلاس و درس قهرآن يهاد      داند؛ گردانده كه حتي رواب، جنسي را نمي

ل ها را از اينترنت ياد گرفته! آن چیای هم كه از اينترنت ياد گرفته مال خرهاست! و بدتر از حیوانا ! ما گرفته؟ اين

كهرده كهه دربهاره بسهیاری از      detectكنند! بعد هم آنقدر قیافهه   ها با همديگر اين كارها را نمي ها نیست! آدم آدم

 ها و هم آقايان! كدام خانم؟ نه يک شخص خانم، بلكه جامعه دهد. مقصر كیست؟ هم خانم خصوصیا  قیافه نظر مي

بهه مهن چیاههايي     گیهر كهرده اسهت.    ب قیافه زنان سهخت انتخادر  كرده مردان را تبرجي كه نسوان به دلیل خطا و

 گويد نپسنديدم! رود و آخر هم مي آيد! آنقدر اين طرف و آن طرف مي گويند كه فک من پايین مي مي
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! كسهاني كهه ازدواج   شهود  شان مهم نميينقدر قیافه برا، آها باحیا زندگي كنند دمآ اگربچه مذهبي ما گیر افتاده! 

 است  فرد گوهرهای دروني ،دهد نشان مي يک سقف خودش را زير چه در ند از سه چهارماه، آفهمند كه بع كنند مي

 زندگي ...  گذارد، بیند و احترام مي بینید اگر خانم محترمي است كه احترام مي ميشخصیت فرد است.  اخلاق و و

 كه زنان هم اين جاست عه اينفاجدهد، اما  شايد اين مقداری طبیعي باشد كه مردی راجع به قیافه زني نظر مي 

هها را نگهاه كهرده و دل داده     چون دائم نشسته هنرپیشه  ، و راجع به قیافه و هیكل مرد آنقدر نظر دارد؛اند گونه شده

  عقلش اسهت.  در ي مرديزيبا ؛مْهِقولِي عُفِ الِجَالرّ الُمَجَه دكه گفته ش درحاليها را مرور كرده،  است و به لحاظي اين

گهذارد و   هايي كه يهک خهانم بهه او مهي     چه مهم است اخلاق طرفین است و احترام رود و آن ها كنار مي اما همه اين

يَطُهوفُ عَلهَیْهِمْ   دهد! واقعهاً   پلو گیر نمي مديريت او را قبول كرده است و اين هم مردی است كه بابت كشمش عدس

ت. مراقب درسش اسهت. مراقهب كارههايش اسهت. مراقهب      گردد و مواظب و مراقب اوس است و دارد دور خانمش مي

 .مْهِقولِي عُفِ الِجَالرّ الُمَجَگذارد!  و آدم عاقلي هم هست  علائ  اوست و دارد در اين زمینه مايه مي

 چهه خلهو  شهخص بها     !ديهن  بحث خلو  بسیار نههي شهده در   روايا  كه مثلاً يک سری راه كارهايي است در 

 ربطي بهه ايهن بحهث هها     خدا يک كلاس ديگری دارد و خلو  با !بحث خلو  گايدن !نامحرم خودش چه خلو  با

محهی،   وخودشان را در جمع باشند كه دركنیم  . ما همیشه به جوانان توصیه ميكسي كه خلو  داشته باشدندارد! 

كنند  درست مي لو كنند كه خ مادرها اشتباه ميو  رپد باشند. )در منظر مردم(وعلي رؤوس الاشهاد  خلو  نگذارند

 ی نظهار   حوزه ای نشود،  كه عقده گیرند، برای اين ی كلاس راهنمايي! يک سیم كار  و موبايل برايش مي برای بچه

از محهی، ههای خلهو      كهلاً  ،نرسیده باشداين حرف ها  سن  ید تا بچه بهاين را بدان وكنند  خودشان را محدود مي

بچهه اسهت    تها  !ادرشان در خانه نیستمد نبین يند ميآ وقتي از مدرسه مي كه شوند خیلي ناراحت مي و آيد مي بدش

شهما  ! تواند انجام بدهد مي ار كه خیلي كارها داند ، اين را فرصت ميرسد وقتي به سن دبیرستان ميو خورد  غصه مي

هها را   و شهما آن  شويد! بیايید در فضای عمومي! كه شما را ببیننهد  شیطان مي، گرفتار گیريد وقتي درخلو  قرار مي

 ببینید!
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كسهي شهب درخانهه تنهها بمانهد       ؛في بیَْتٍ وحده فقال اني َلأكْرَهُ ذلِکَ یتُبِاباعبدالله: يَ تُلْئَسَاين است كه دارد  

ي فِه  اللهِ رَكْذِ رُكُذْيَ نْكِلَوَ است اشكال ندارد. مضطر اگر ؛فَإنْ اضْطُّرَ في ذلک فَلاَ بَحْثَآيد.  : من خیلي بدم ميفرمودند

 خدا كند و با ذكر خودش را زنده نگه دارد.بخوابد ياد بخواهد كه  اين قبل از ؛ا اسْتَطَعْمَنَامِهِ مَ

ي كهه  ياز يک جها  (؛میمون اسم راوی است)تَحَوّلَ عَنْه ياَ مِیْمُون  وَ لاتكَُنْ وحَْدَ َ تَعْاَلْ عَنْهروايت هست كه  باز 

 شهود  مهي    تهر ؛ شیطان خیلهي پرجهرأ  هدَحْوَ انَا كَذَإ انِسَي الانْلَعَ نُكوُا يَأجْرَءَ مَ انَطَیْفانَّ الشَّ ي فرار كنهست تنها

 اين خلو  مشخص با خودش. است در   لي زيادتریحملاتش خ تنها و دمِنسبت به آ

رجَُلٍ خَلاَ بِهإمَرَأةٍ إلاّ كهاَنَ   فَماَ مِنْ  كنند با همديگر خلو  نمي مرد زن و ؛لايَخْلوا بإِمْرَأةٍ رجَُل اند:  آن طرف گفته از

آمهد   كه قابل رفت و كنند! جايي است در اتاق مشاور نشستند و دارند صحبت مي كه خلو  نه اين ؛الشّیْطَانُ ثَالِثهَُما

كسي ههم   كس هم نیست و هیچ و او من هستم وتنها است كه  يش مشخص است يعني جاييها ملا  جا اين است!

 تردد ندارد.

اغنیها كراههت    برخواست باو نشست  كلاً «محادثه النساءوغنیاء ناال والأكراهه مجانسه الأ»داريم به نام باب بابي 

و ديوانهه(   های بي عقل دمأناال )آمجانست با  وكراهت دارد  های پولدار معاشر  كند ؛ يعني اگر آدم زياد با آدمدارد

 ها. نشدن با ز خور يعني دم ؛«محادثه النساء»خوب نیست و 

باش از چیای كهه بخهواهي    گويند برحذر مي هنْمِ رُذِتَعْتَ امَإيّا َ وَكه  1روايت امیرالمؤمنین هست در نهج البلاغه

 كهه از آدم  ؛رٍیْخَ نْمِ رُذِتَه لا يَعْنّإفَخواهي بكني  ی معذر وبش يک كاری نكن كه مجبور بابتش معذر  خواهي كني.

كهاری   باش از برحذر؛ ةِیّلانِعَالْفِي  هُنْي مِیِحْتَسْتَ رسِّالي فِ لٍمَل عَكُوَ ا َيّإوَكند  نميخواهي  معذر يک كار خوب كه 

كاری نكهن كهه   ؛ هِرَكَنْه أبِحِاصَلِ رَكِا ذُذَإ لٍمَعَ لِكُوَ ا َيّإوَخفا انجام دهي  كني انجام بدهي، در حیا مي آشكارا كه در

تواني انجهام بهدهي؟    ببین اين كار را علني مي  ای، بد  بیايد و خجالت بكشي! را انجام داده گفتند شما اين كاراگر 

! وقتهي  كشهي  چقدرخجالت مي يک نفر مطلع بشود اين فكر  از اگر حتي بكن كه را اين فكرخفا انجام بده! برو در 

 ! كن برود ع ردشسري مدآ فكر

 ؛ةِیَّه انِلَي العَفِمِنْه ي حیِتَسْا تَمَبِ رِي السِّفِ لَمَعْتَ لاَ نْأي مرو  اين است كه ؛ همه مردانگجِماَعُ المُرُوءَةِيا داريم كه 

 !انجام دهدكند در علن  انجام ندهد كه حیا مياری را در خفا دم كهمه مردانگي اين است كه آ
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واين را در اتفاقي كه بهرای   دهد. متون ديني دارد نشان مي ن وحیای در  برخورد است كه قرآ اين فضای شرم و

 افتد نگاه كنید! امیر المؤمنین مي

 خواستگاری علی)ع(  داستان روایی

 ام كه اين داستان كامل شود.  و چند روايت را پشت هم رديف كرده 13و  12روايت  نوارالا بحاردر    

كه قبلش  چون روی خواستگاری حضر  فاطمه؟ نميچرا  (علي)ع به شود گفته مي ؛؟هَمَاطِفَ بُطُخْلِمَ لا تَ يٍّلِعَفقیل لِ  

ی ندارم كه ؛ من چیافَقَالَ وَاللهِ ماَ عِنْدِی شَيْءٌ. دنكن قبول نمي رسول حضر  د ونرو ميبه خواستگاری  و عمر ابوبكر

 نَاسْهتَحْیَي أ فَ اللهِ ولِسُه رَ لهيَ إ اءَجَه فَ، برو! خواهد ی نميچیا تو از پیامبر؛ اًئیْشَ کَلُئَسْلايَ اللهِ سولُه رَدَنْعِ یلَقِفَ م.وبر

سهاله خجالهت    11بگوينهد. امیهر المهؤمنین    چیای كشند  اما خجالت مي ،یغمبرپرود پیش  ميمنین امیرالمؤ ؛هُلَئَسْيَ

 اسْهتَحْیَي ي فَانِالثّه  ومِي الیَه فِه  اءَجَ مَّثُ گردد. بر مي؛ جَعَرَفَ ی حیا آمده ن پشتوانهاست كه با آاين مال كسي كشد!  مي

 هُلَه  الَقَه الثالث فَ ومِي الیَفِ هُاءَجَ مَّثُگردد  و برميكشد  لت مياباز خج كند و و اين پا آن پا مي رود روز ديگر مي ؛عَجَرَفَ

تازه پیغمبهر خودشهان    اللهِ ولَسُا رَي يَلَبَ :الَقَ خواهي بگويي؟ حرفي داری؟ چیای مي ؟؛ة اجَحَي ألَکَ لِا عَيَ اللهِ لُسوُرَ

؛ قال: نَعَمْ يَها رسَهوُلَ اللهِ  آيد!  اين طور به نظر مي !مدی خواستگاری؛ انگار آلَعَلّکَ جئِْتَ خاَطِباًگويند:  ميفهمند و  مي

حضهر  فاطمهه    ؛الله ا رسهولَ يَ کَفَقاَلَتْ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ حاَجَتُروند  ان ميپیامبر به منال خودش ؛همَاطِا فَا يَهَلَ الَقَفَبله 

كهه   تهو  گويند: بعد به حضر  فاطمه مي ؛هُتَابَرَقَ تَفْرَعَ دْقَ نْمَ طالبٍ ابيِ نِي بْلِعَ نَّإگويند: بفرمايید يا رسول الله  مي

از  من هم ؛سَئلَْتُ رَبّي أنْ يُاَوِّجَکَ خَیْرُ خَلْقِهِ دي قَنّإوَ نياد اسلامش را مي فضل و ؛هُامَلَسْإوَ هُلَضْفَوَ !سياشن مي را علي

ا مَه فَ !به مها زده  نین حرفيچو  مده؛ علي هم آئاًیْشَ کَبِّرَ نْمِ رَكَذَ دْقَوَ هِیْلَإ مْهُبَّأحَوَ ام كه خیر خلقي كه خدا خواسته

داريهم   های كه مها  اين رسم كند. مثل بلكه سكو  مي ،گويد بله نمي ؛وَجهْهَاَ لَّوَتُ مْلَوَ تْتَكَسَفَ ؛ نظر  چیست؟نَيْرَتَ

 رويشان را به ؛فسََكتََتْ وَلَمْ تُوَلَّ وَجهْهَاَ اين اقتضای حیا نیست! اول بگويد بار بله بگويد اگربايد كه عروس دفعه سوم 

ام وَهُوَ يَقُولُ اللهُ أكْبَر سكُوتهُاَ قَفَ ینندب نمي او كراهت حضر  در؛ ةًاهَرَكَ اللهِ ولَسُه رَیِفِ رَيَ مْلَوَكند  ينم حضر  طرف

 اللهِ ولِسُرَ عَمَ ليّصَأ راًهْشَ کَلِقَالَ عَلِيّ)ع( فَأقمَْتُ بَعدَْ ذَكه  اين تاند كن بالاخره ازدواج مي. سكوتش اقراراست ؛إقَرارُهاَ

و  رفتهیم  مهدام مهي   و كهه ازدواج كهرده بهوديم    يک چند مهاه بهود   ؛طِمَهافَ رِمْأ نْمِ اًشیئ رُكُذْلا ألي فَاِنْمَ ليَوأَرْجَي إ

، ولي مستقر نشهده  كرده بودنديعني عقد  ؟بريم منالبكي  ،حالا ازدواج كرديم شد بگويیم ما رويمان نمي آمديم، مي
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 کَلَ بُلُطْألا تَ كردند و آمدند میاني  در پااج رسول الله ازوجا  اين ؛اللهِ ولِسُرَ واجُأزْ نَلْقُ مَّثُ گفتیم. هم نمي ما بودند و

  ْرَّلَقَه  باقیههً  ديجههً خَ نَّأ لو اللهِ لَا رسوُيَ فَقَالَتْ أمُّ ايْمنَ: بری؟ فاطمه را نمي چرا ؟؛هِیْلَعَ ةمَاطِفَ ولَدخُ اللهِ لِسوُرَ نْمِ

 الُا بَه مَه فَ الَقَه فَديد.  لباس عروسي مي فاطمه را در ضر  خديجه بود خیلي دوست داشتاگرح ؛افِ فاطمهفَاِا بِهَعینُ

؛ مها  کَلِه ذَ عُقَّه وَتَا نَنّكُدْقَه فَ از من بخواهد؟ چرا علي نیامد عروسش را فرمايند حضر  مي ؟؛هتَوجَي زَنّمِ بُلُطْلايَ يٍلِعَ

گويد چرا  مي ؛اللهِ سولَا رَيَ قاَلَ علَيٌِّ فَقلُتُْ الحْیَاَءُ يمَنْعَنُيِ  را ببريم. خواهیم خانممان خواستیم بیايد بگويد كه مي مي

 !م را ببرمخواهم خانم داد كه من بگويم مي گويد حیا اجازه نمي ي؟ ميينیامدی بگو

ههم ديگهر را نديهده    حتي بعد عقد هم مدتي بهوده كهه   كه  دنخواهند عروسي كن روايت كه مي كه ازاين ت در باز

ي مّلُه هَمَلَسَ مَّا أيَ :رسول الله قال علیها( رام الله اين روايت معلوم كه نديده بودند حضر  فاطمه )سلا از بودند؛ يعني

 دْقَا وَهَالَيَذْأ بْهي تَسْحَا وَفَأتَتْ بهِ دود كه حضر  را بیاورد مي ؛فَانْطَلَقَتْ فرمايند فاطمه را بیاور مين روز آ در ؛فاطمه

عرق شهرم روی صهور  حضهر      شد به زمین و اين دامن حضر  زهرا كشیده مي ؛اللهِ ولِسُرَ نْمِ ءًایَحَ قاًرَعَ تْبَبَّصَتَ

خورد زمین  مي و لغاد مي ؛ ْرَفَعَثَ برند كه رسول الله دارد حضر  فاطمه را پیش علي)ع( مي اين فاطمه نشسته بود از

وقتي  ؛هِيْدَيَ نَیْبَ تْفَقَا وَمََلَفَآخر  نلغاد!  دنیا و قدمت در ؛قَالَ رسَُولُ اللهِ أقَالَکَ اللهَ عَثْرَةً فِي الدنیا وَالاَخِرَه حیااين  از

ي تّه حَكننهد   روی صور  حضر  فاطمه را بلند مهي  ؛اهَهِجْوَ نْاء عَدالرّ فَشَكَگیرد  منین قرار ميالمؤ به روی امیر رو

دسهت حضهر      ؛ا فَوضََعهَاَ فِي يدَِ علَِهيّ هَدَيَ ذَخَأ مَّثُ حضر  فاطمه)س( را. بیند حضر  علي مي كه اين تا ؛يّلِها عَرآ

 روايهت مشهخص   از يي اسهت ها صحنه ها دست حضر  علي)ع(. اين صحنه در گذارند مي و گیرند را مي فاطمه)س(

فاَطمُِههَ  ا يَه وَ ةمَه اطِفَ ةوجَالاَّ مَعْنِ يّلِا عَيَ .رسول الله ابنتکفي لک بار  الله  ن نیست.ادلش دل تو ها اصلاً اين كه است

گوينهد:   حضر  علي مهي  اتاق. در روند ها مي اين بعد شوهريد برای هم. ترين زن وهشما ب :گويند مي ؛نِعْمَ الْبَعْلُ عَلِيّ

نشسهتم و حضهر  ههم     مهن  ؛ابهَه نِاِي جَفِ تْسَلَجَوَ)سكويي( ه في جانب صُفّ تُسْلَها جَبِ تُقْلَطَانْفَ فَأخذَْ ُ بِیدَِ فاَطِمَهَ

نگهاه   داشهتم يهک جها را    ؛ من همین جهوری از حیها  امنه ءًحیا ق رِطْمُا نَمني وأ رض حیاءًالا ليَإ هٌقَرِطْوهي مُ نشست

  .كرد را نگاه مي يک جا )س( هم داشت از حیای منو حضر  فاطمه كردم مي
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هم دستش را  مرد دستش را در دست هر نامردی گذاشته و ديده و در چیااينق ن هست؟اين فضاها كجا الا اصلاً

خهودش   فق، بايد طرف بها همسهر   ها ترين صحنه لذ  بخش بهترين وكه در اين  در حالي ،هزني گذاشت در دست هر

 !های قبلي دارد يک عالمه تجربه بینید مي باشد، اما

 ااهَه عَدَاش حیاسهت. وقتهي صهبی شهد      همهه  بعدش دوباره فردای آن روز  و یَبَصْا أمّلَفَ :ج فاطمهيفي حديث تاو

 كه بیايد خهدمت پیهامبر  داشت  هسته بر ميقدم آاز حیا ؛ فجاء  حِاَقة من الحیاءپیامبرحضر  فاطمه را صدا زدند 

، صهدا زده بودنهد  حضر  رسول حضر  فاطمهه را  موقعي كه  ؛اتًمدهوش تاًلَجِخَ)س( اين حالت حیای حضر  فاطمه

جها   نرا آ منینامیرالمؤ تازه است! ی متراكميهايک حیا ها ! اينن شبآ از مدهوش شده بود حضر  فاطمه)س( بعد

ولي اين چیاهای كه الان  ،است كه مجاز نیست مجاز زندگي كند؟ نه اينجا  آنتوانسته  نمي ! آيا امیر المؤمنینديده

 ی است!های ديگر بینیم حرف وحديث داريم مي

 زیبا و کریمانهاسلام و طلاق 

يَها أَيُّهَها الَّهذِينَ آمَنهُوا إِذَا نكََحْهتُمُ       :كهه دارد  111ه مباركهه احهااب، ص   سور 12يه يک روايت ديگر با توجه به آ

كهه   ايهن  طلاقشان داديهد قبهل از   بعد منا  نكاح كرديد ووقتي با مؤ ؛الْمُؤْمِناَ ِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تمََسُّوهُنَّ

داديد  طلاق؛ فَمَتِّعُوهُنَّ وسََرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جمَِیلاً ندارند؛ عده فَماَ لَكُمْ عَلَیهِْنَّ مِنْ عدَِّةٍ تَعْتَدُّونهَاَ مجامعتي داشته باشید

 طهرف را  !رهها كهن   طرف را ! به خوشيباشدبه خوشي رهاكردني  بده كه يک طلاق و ! چیای به اوبا فضیحت نه اما

 ! ش كنيرها ملش كن وآبرو نكن! به تعبیر روايت متج بي

؛ از روفٍعْه مَ نْمِه  هِیْه لَعَ مْتُرْدَا قَمَبِ نَّلوهُمِّجَ وْأ نَّعوهُتِّمَ قالَ :خوانند را مييه كه اين آ اين از بعد در روايت است كه

يهک   به خانه پدری اين اين شرم بازگشت ؛ظیمٍعَ مٍّبكَِأبَةٍ وَوَحشَْةٍ و هَ نَعْجِرْيَ نَّهُنَّإفَمعروف او را متجملش كن! چرا؟ 

؛ و يک شماتتي است نَّهِائِدَعْأ نْمِ شماتةٍوَ خواهد برگردد. دختری كه مي، يا ست برای اين زنا  ای وحشت و يک غصه

 نَّإ اهل حیا را ههم دوسهت دارد   ؛یاءِالحَ اهلَ بُّوَيُحِكند ؛ خدای كريم حیا مييیِحْتَسْريم يَجل كَفان الله عا ودرآن 

بیشهتر اكهرام    را است كه حلائهل و همسهران خهودش    ترين شما كسي ؛ اكرم و كريملائلِكُمْحَلِ كراماًإ مْكُدَّشَأ مْكُمَرَكْأ

به دلیل اين كه شما ح  نداريد حیای يک نفر خراب كنید. نه اين كه چههار   باشد! با اكرام بايد كند. حتي طلاق مي

اگر  پیراهني بود و درآورديم! خواهي طلاق دهي اين جوری نیست كهمي! تا عیب بگذاريد روی طرف و طلاق دهید
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مل كند بدون اين كه متج را ی طرف مقابل را بكند و طرف مقابلحیاشأن و رعايت بايد هد طلاق دهد خوا كسي مي

او با يک شماتت و ههمَ   !اين جوری نبايد بكند  !يک كاری كند كه ديگر احدی طرف او نیايد و و  كندكطرف را مل

 .ها را بايد رعايت كرد گردد و لذا اين مي عظیمي دارد به خانه پدری باز
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